
 شناسی شبهه

 قرآن و نام امامان

  دیگر در قرآن نیامده است؟ نو اماماچرا نام علی

 سید جواد حسینی

از جمله شبهاتی کـه اهـل سـنّت،    
ایـن   ،کننـد  ویژه وهابیها مطـرح مـی   به

و دیگـر   است کـه چـرا نـام علـی    
در قرآن نیامده است؟ یکـی   انامام

از کسانی که به این شبهه، خیلی دامن 
زند، ابو المنتصر بلـوچی، معـروف    می

بــه مـــلازاده اســت کـــه از طریـــق   
پراکنــی  شــبهه اي هــاي مــاهواره شـبکه 

 ـ  او مـی . کنـد  می اینکـه اسـم    اگویـد ب
فیل، شتر، و امثال آن در قرآن  ،مورچه

و امامـان   آمده است، چرا نام علـی 
 شیعه در قرآن نیامده است؟

ــه پاســخ، لازم  قبــل از پــرداختن ب
 :میاست به نکاتی اشاره کن

 انواع معرّفی و بیان. الف
قرآن در مقـام معرفّـی و شناسـایی    

 :افراد، چند شیوه دارد
 معرفّی به نام. 1

فرد با نـام و نشـان    در قرآنگاهی 
شـریفه   ٔ؛ مثلاً در آیهه استمعرفّی شد

نْ    : خوانیم می أتی مـ ولٍ یـ و مبشِّراً بِرسَـ
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  ــد مَاح هــم ي اســد عبــی[« 1؛  عیس
مـن بـه شـما پیـامبري را      ]:گویـد  مـی 

آیـد   دهم که بعد از من مـی  بشارت می
 ».و نامش احمد است

  آیه صریحاً حضرت عیسی،این در 
 . کند پیامبر بعد از خود را معرفّی می

 معرفّی با اوصاف . 2
مورد نظر شخص  در برخی آیات،

که  از طریق اوصاف معرفّی شود؛ چنان
ــاتم را     ــامبر خ ــل، پی ــورات و انجی ت

انـد؛ آنجـا کـه     گونه معرفّـی کـرده   این
َلَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبـِی  ا: خوانیم می

ی      الْاُمی الَّذي یجدِونـَه مکتْوُبـاً عنـْدهم فـ
ــلِ ِنْجیالْا اةِ ورــو ــالْمعرُوف  التَّ ــاْمرهُم بِ ی

اتِالطَّیب ملُّ لَهحی نکَْرِ ونِ الْمع ماهنْهیو   و
یحرِّم علیَهمِ الْخبَائثَ و یضَع عنْهم اصرهَم 

 ِهملـَیع ی کَانَتالْاغَلَْالَ الَّت وکسـانی  « 2؛
اي پیروي  که از رسول درس ناخوانده

او ] یاتنام او و خصوص ـ[کنند که  می
یابنـد   را در تورات و انجیل نوشته می

                                                             
 .6/ صف . 1
 .157/ اعراف . 2

کنـد و   که آنان را به نیکی دعوت مـی 
پاکیهـا را  . دارد آنها را از بدیها باز مـی 

ــا را   ــرده و ناپاکیه ــان حــلال ک ــر آن ب
ــد و بارهــاي گــران و  تحــریم مــی کن

از ایشـان   ،زنجیرهایی که بر آنان بـود 
 » .دارد برمی
 معرفّی عددي. 3
ه عدد افراد مورد نظر بدون نـام  گا

درباره نقبـاي  . شود میو نشان معرفّی 
ولَقدَ اخَـَذَ االلهُ  : خوانیم اسرائیل می  بنی

میثَاقَ بنی اسرَائیلَ و بعثنَْا منْهم اثنْیَ عشـَرَ  
و خداوند از فرزندان اسرائیل « 3؛نَقیباً

پیمان گرفت و از آنان دوازده سرگروه 
ــرا ــت   » .نگیختیمب ــه اس ــن نمون از ای

معرفّی ماههـاي سـال کـه بـدون نـام      
انَّ عدةَ الشُهورِ عنـْد  : یـد فرما می  بردن،

بـه تحقیـق کـه    «4؛االلهِ اثنَْا عشـَرَ شـَهراً  
تعداد ماهها در نـزد خـدا، دوازده مـاه    

 ».است

                                                             
 .15/ مائده . 3
 .36/ توبه . 4
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 کند بردن، مشکل را حل نمی نام .ب
گویند اگر خداوند، نـام   اي می عده

بـرد، مـا آنهـا را     امامان را در قرآن می
کردیم و زیر بار امامـت آنهـا    قبول می

رفتیم و یا اختلاف از بین برداشـته   می
شـد؛ ولـی در جـواب اینـان بایـد       می

گفت اگر انسان، حالت کفرپیشـگی و  
انکار حقیقت داشته باشد، نام و نشان 

 .کند را نیز انکار می
اسـرائیل   شاهد زنـده، جریـان بنـی   

ت کــه از پیــامبر خــود خواســتند اســ
فرماندهی از طرف خدا تعیین کند تـا  
در راه خدا، تحت امر او جهاد کنند و 
ــاز   زمینهــاي غصــب شــده خــود را ب

اذْ قَالوُا : ستانند؛ آنجا که تقاضا کردند
بیِلِ   تلنبَیِ  لَهم ابعثْ لنََا ملکاً نُقَا ی سـ لْ فـ

فتند بـراي  گ شانآنان به پیامبر« 1؛االلهِ
ما فرمانـدهی انتخـاب کـن تـا در راه     

 ».خدا بجنگیم
نبی آنان، به امر الهی فرمانده را بـا  

                                                             
 .246/ بقره . 1

: نام و اوصـاف معرفّـی کـرد و گفـت    
ًکالم طَالوُت ُثَ لکَمعب َنَّ االلهَ قدابه « 2؛

راســتی کــه خــدا، طــالوت را بــه     
 ».فرمانروایی شما برگزیده است

نرفتنـد و   با این حال، آنها زیر بـار 
پراکنی و مخالفت پرداختنـد و   به شبهه

اَنَّی یکوُنُ لهَ الْملکْ علیَنَا و نَحنُ : گفتند
نَ       عۀً مـ ؤتْ سـ احَقُّ بِالْملکْ منـْه و لـَم یـ

توانـد فرمـانرواي    از کجا می« 3؛الْمالِ
حال آنکه ما به فرمانروایی از   ما باشد،

وانمنـدي مـالی   تـریم و او ت  او شایسته
 ».ندارد

همان چیزي که حارث بن نعمـان  
فهري همراه دوازده نفر بعد از معرفّـی  

خـم بـه    در غـدیر   امیر مؤمنان علی
تـوانیم   گفتند که ما نمی ،عنوان امامت

از خدا بخواه که سـنگی از  . قبول کنیم
آسمان بر ما ببارد یا عـذاب دردنـاکی   

                                                             
 .247/ بقره . 2
 .همان. 3
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 1.بفرستد
جریــان آن داســتان قرآنــی و ایــن 

دهد کـه اگـر انسـان     حدیثی نشان می
نخواهد زیر بار حق برود هر چنـد بـا   

ت و بـا  ع ـنام و نشان و با مراسـم و بی 
آن را   تأکیــد و ترســیم همــراه باشــد، 

امامـت    اي، کـه عـده   پذیرد؛ چنـان  نمی
و خلافــت او را نپذیرفتنــد و  علــی

بعد از رحلت پیـامبر    روز، 70درست 
ا و تأکیـد را  آن همـه معرفّیه ـ   اکرم

 .زیر پا گذاشتند
 دیدگاههاي مختلف در این باره .ج

در پاسخ بـه ایـن پرسـش بـه سـه      
 :کنیم روش و موضع برخورد می

 موضع افراطی . 1
ــام   عــده ــر ایــن باورنــد کــه ن اي ب

در قـرآن وجـود    و امامـان  علی
ف شـده اسـت؛   حذداشته است؛ ولی 

ایـن  . یعنی قرآن تحریف شـده اسـت  
                                                             

محمدباقر مجلسی، بیـروت، دار  بحار الانوار، . 1
و  162،  136، ص 37احیاء التراث العربـی، ج  

167. 

دو گروه سنیّ و شیعه  دیدگاه در میان
طرفــدارانی بســیار انــدك دارد کــه از 

توان بـه مـوارد ذیـل اشـاره      جمله می
 : کرد

ابن شنبوذ بغدادي از علمـاي اهـل   
رَکمُ االلهُ   آیه : گوید سنّت می ولَقـَد نصَـ

ــۀٌ ــتمُ اَذلَّ ــدرٍ و اَنْ ِبببــه تحقیــق کــه «2؛
خداوند شما را در بدر یاري کـرد، در  

در اصــل،  ».نــاتوان بودیــدحــالی کــه 
رَکمُ االلهُ   :چنین بوده است این و لَقدَ نصَـ

گویـا   .3ببِدرٍ ـ بسِیف علی ـ و اَنتْمُ اَذلَّۀٌ  
تأویل آیـه را بـا تنزیـل آیـه       بغدادي،

خلط کرده و بر این خلطش هیچ دلیل 
 .محکمی اقامه نکرده است

مرحوم محـدث نـوري از علمـاي    
نـام اوصـیاي خـاتم    «: دگوی ـ شیعه می

ــرت    ــان حض ــر ایش ــامبران و دخت پی

                                                             
 .123/ آل عمران . 2
قرطبــی، دار احیــاء   الجـامع لاحکــام القـرآن،  . 3

ــی،  ــراث العرب ــروت،  الت ، ص 1ج   ق، 1411  بی
480. 
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زهراي مرضیه و برخـی از صـفات و   
ویژگیهاي آنـان در کتابهـاي آسـمانی    

پـس بایـد نـام    ... . گذشته بوده اسـت 
آنان در قرآن نیز که سیطره بر کتابهاي 
پیشین دارد و کتـاب جاودانـه اسـت،    

 1».بوده باشد
ــواب    ــان در جـ ــی از محققـ یکـ
در واقع محدث نوري بـا  گوید که  می

ناخواسـته بــا خـود قــرآن     ایـن قــول، 
مخالفت کرده است؛ چون اگـر قـرآن   
ســیطره بــر کتابهــاي آســمانی پیشــین 

و اَنزَْلنْـَا  : گونه که فرمـود  همان  دارد؛
   یـهدنَ یی الیَک الکْتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لما بـ

َلیناً عمیهم تَابِ وْنَ الکمهو مـا ایـن   « 2؛
کتاب را به حق بر تو نازل کردیم کـه  

کننـده کتــب پیشـین اســت و    تصـدیق 
 ».حافظ و نگهبان آنهاست

معیـار صـحت و سـقم      باید قرآن،

                                                             
، 183ص   میرزا حسین نوري،  فصل الخطاب،. 1

 .642ص   مظلوم تاریخ، امام علی: به نقل از
 .48/ مائده . 2

ــد و     ــین باش ــاي پیش ــواي کتابه محت
ولی محدث   تکلیف آنها را تعیین کند؛

نوري، معیـار صـحت و سـقم آیـات     
دانـد   میقرآن را کتابهاي آسمانی قبلی 

ــن    ــا روش ــا آنه ــرآن را ب ــف ق و تکلی
کنـد؛ از اینـرو حکـم بـه تحریـف       می

نـام ائمـه از قـرآن    «: گویـد  مـی   کرده،
 3».ساقط شده است

ایـن نظـر، مخـالف      از این گذشته،
اتفاق مسلمانان و خود قرآن است که 
ــراّ    ــف مب ــه تحری ــرآن را از هرگون ق

 . داند می
 موضع تفریطی . 2

و وهـابی   گروهی خصوصاً وهابیها
مسلکها بر این باورند که هرگز درباره 

آیـه یـا آیـاتی      مقام امامت اهل بیـت، 
ضعف این قـول در   .نازل نشده است

 .شود ضمن پاسخها روشن می

                                                             
علــی اصــغر   مظلــوم تــاریخ، امــام علــی. 3

انتشــارات ذوي القربــی، چــاپ اول،   رضــوانی،
 .642ش، ص  1387
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 موضع معتدل. 3
اکثریت قاطع شیعیان بر این باورند 

اسـم    صـورت صـریح،   که هر چند بـه 
امامــان در قــرآن نیامــده اســت؛ ولــی 

، آیـات متعـددي   صورت غیر صریح به
درباره آنها و مقام امامـت آنـان نـازل    

  شده است و در کـلام پیـامبر اکـرم   
 .صریح و روشن وجود داردصورت  به

  :با توجه به مقدمات پیش گفته
باید گفت هر چند قرآن کریم : اولاً

و امامان دیگر را با نـام و   امام علی
معرفّی نکـرده اسـت؛ ولـی در      نشان،

صـورت توصـیفی و    آیات متعددي بـه 
فـرد معرفّـی    گاه با علائم منحصـر بـه  
تـوان بـه ایـن     کرده است؛ از جمله می

 : آیات اشاره کرد
وله ُ:آیه ولایت  انَّما ولیکمُ االلهُ و رسـ

نـُوا  الَّذینَ وذینَ  آم ونَ  الَّـ لاةَ  یقیمـ  و الصـ
ون  هم و الزَّکاةَ یؤتْوُنَ تنهـا،  « 2؛ 1راکعـ

                                                             
نفــر از  66بـیش از   مرحـوم علامـه امینـی   . 1

بزرگان اهل سنّت را نام برده که آیه را مربوط به 
ــی ــی  عل ــد م ــدیر،: ك.ر. دانن ــب   الغ دار الکت

و ولی شما، خدا و رسولش سرپرست 
و مؤمنین هستند، کسانی کـه نمـاز را   

دارنـد و در حـالی کـه رکـوع      پا می به
» .پردازنـد  مـی ) صدقه(اند، زکات  کرده

که به اتفاق شـیعیان و اکثریـت قـاطع    
 دربـاره علـی   ،مفسران اهـل سـنّت  

که بر » انَّما«نازل شده است و با کلمه 
کنــد بــه عنــوان  انحصــار دلالــت مــی

ــی   ــی م ــردم معرفّ ــت م ــد سرپرس . کن
، اولـی  4، اکمـال 3همچنین در آیه تبلیغ

ــر ــه5الام ــودت  ،6، مباهل ــر 7م  8و تطهی
و امامــان دیگــر بــه  شــخص علــی

عنوان والیان امر و پیشوایان پـاکیزه و  
 .اند معصوم معرفّی شده

                                                                    
 .162 – 156، ص 3ج   سلامیۀ،الا
 .55/مائده. 2
 .67/ مائده . 3
 .5/ مائده . 4
 .6/ نساء . 5
 .61/ آل عمران . 6
 .23/ شوري . 7
 .33/ احزاب . 8
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قـرآن کـریم بـه عنـوان یـک      : نیاًثا
آنچه . کتاب قانون اساسی مطرح است

ــات   ــی و کلی ــائل کلّ ــده مس در آن آم
مگر ضرورت   ؛مسائل است، نه ریز آن

ایجاب کرده باشد؛ مثلاً در قـرآن امـر   
به نماز وجود دارد؛ ولی تعداد رکعات 

مربـوط بـه نمـاز در آن     هو دهها مسئل
  ت؛نیامده است، امر به زکات شده اس ـ

ولی جزئیات آن مطرح نشـده اسـت،   
دستور به حج داده شـده اسـت؛ ولـی    

مسـئله ریـز آن در قـرآن     500بیش از 
 .ذکر نشده است

ــاره   اســـتاد ســـبحانی در ایـــن بـ
سان قانون اساسـی   قرآن به«: نویسد می

انتظار اینکـه همـه چیـز در آن    . است
نمـاز  . مورد است کاملا بی  آورده شود،

ــه از و  ــات ک ــالی روزه و زک ــرین  ع ت
طـور کلـی در    فرایض اسلام است، بـه 

قرآن وارد شده و تمام جزئیات آنها از 
 1».گرفته شده است  سنّت پیامبر

                                                             
نشر مشعر،   جعفر سبحانی،  راهنماي حقیقت،. 1

انتظار اینکه تمام جزئیات   بنابراین،
مثـل ایـن    ،و مصادیق در قـرآن بیایـد  

است کـه انتظـار داشـته باشـیم همـه      
ــانون     ــائل در ق ــز مس ــات و ری جزئی

 .اساسی کشور ذکر شود
ابل ذکر اسـت کـه ایـن پرسـش     ق

  سابقه تاریخی دارد و در زمان ائمه
مطرح بـوده اسـت و آنهـا نیـز پاسـخ      

 انـد؛ از جملـه امـام صـادق     فرموده
وا  آمنـُوا  الَّذینَ أیَها یاۀ آی: فرمود  أَطیعـ

اللَّه وا وولَ أَطیعالرَّس ی ورِ  أُولالـْأَم  ُنکْم  مـ
ه  إِلـَى  فـَرُدوه  ء شیَ  فی تنَازعتمُ فَإنِْ  و اللَّـ

 الْآخرِ الیْومِ و بِاللَّه تؤُْمنوُنَ کنُتْمُ إنِْ الرَّسولِ
کرٌ ذلَخی نُ وسَتأَْویلاً أحدرباره علی  2؛

 بن ابی طالـب و حسـن و حسـین   
فَقیلَ انَّ النَّاس یقوُلوُنَ «. نازل شده است

 مسی َلم َا لهفَم   تَابـِهی ک علیاً و اهَلَ بیته فـ
فَقَالَ فَقوُلوُا لَهم نزََلَت الصلَاةُ و لمَ یسم االلهُ 

ى  أَربعـاً  لـَا  و لَهم ثلََاثاً ولُ  کـَانَ  حتَّـ  رسـ
اللَّه  وي هرَ الَّذَفس کذَل  م  نزََلـَت  و لَهـ

                                                                    
 .297، ص 1385چاپ اول، 

 .59/ نساء . 2
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هَلیالزَّکَاةُ ع و َلم مسی منْ لَهینَ  کُلِّ م  أَربعـ
ذي     حتَّی کَانَ رسولُ االلهِ درهماً و الَّـ هـ

ملَه کرَ ذَلَپس گفته شـد مـردم    1؛...فس
گویند چرا خـدا اسـم    می] اهل سنّت[

ــابش   علــی ــتش را در کت و اهــل بی
به : حضرت فرمود. نبرده است  )قرآن(

نمـاز   ]در قـرآن [خداوند : ییدآنها بگو
را نازل کرده و اسم نبرده است که سه 

است تـا   ]رکعت[و یا چهار   ]رکعت[
رکعـات  آن تعداد   اینکه رسول خدا

ــرد   ــان ک ــیر و بی ــاب را تفس و  در کت
نازل شـد و    کات بر پیامبرز] آیات[
گفتــه نشــد از هــر چهــل ] در قــرآن[

درهمی یـک درهـم اسـت، تـا اینکـه      
ان ،  این مطلب را برایش رسول خدا
 »... .تفسیر کرد 

خـوبی اسـتفاده    از حدیث فوق بـه 
شود که در قرآن بنا نیست جزئیات  می

                                                             
  بیروت،  تفسیر الصافی، محسن فیض کاشانی،. 1

، ص 1تـا، ج   سۀ الاعلمی للمطبوعات، بـی مؤس
462. 

بیان شود؛ بلکه بیان جزئیات به عهـده  
 .گذاشته شده است  پیامبر

به دلیل مصـالحی از تصـریح   : ثالثاً
در قـرآن خـودداري    نام اهل بیـت 

ــا و    ــی حکمته ــه برخ ــت ک ــده اس ش
 :هاي آن از این قرار است فلسفه
واگذاري معرّفی با نام به پیامبر  .1
  اکرم

نـه تنهـا مـأمور بـه       رسول خدا
تلاوت قرآن بود؛ بلکه تبیین و تفسـیر  

صورت عینی و تجسمی نیـز بـه    آن به
کــه  عهــده آن حضــرت اســت؛ چنــان

و اَنزَْلنَْا الیَک الذِّکْرَ لتبُینَ للنَّاسِ : فرمـود 
 ِهمَلیا نزُِّلَ انَمتَفکََّرُوی ملَّهلَعوقرآن را « 2؛

بر تو فرستادیم تـا آنچـه بـراي مـردم     
براي آنها بیـان کنـی     نازل شده است،

شاید آنـان اندیشـه     ،]يو آشکار ساز[
 ».کنند

ینَ »  :در آیۀ فوق فرموده است » لتُبـ
دهد  و این نشان می» تْلُواتَل«: فرمودهو ن

                                                             
 .44/نحل. 2
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  تـلاوت؛ عـلاوه بـر     که پیامبر اکرم
تفسیر و بیان جزئیات قرآن را نیـز بـه   

 ».عهده دارد
ــه از   ــیش گفت ــدیث پ ــه ح در ادام

ــادق  ــرت ص ــق ،حض ــه   دقی ــر ب ت
ــامبر ــام   مســئولیت پی ــت ن و حکم

ده شــنبــردن امامــان در قــرآن اشــاره 
 .است
ونزََلَت اَطیعوا االلهَ و اَطیعوا الرَّسولَ ... «

و   و ُنکْم ی و     اُولی الْاَمرِ مـ ی علـ نزََلـَت فـ
ولُ االلهَ   نو الْحسی الْحسنِ   فَقـَالَ رسـ

لَاهوم یلفَع لَاهوم نْ کنُْتم یلی عو  ؛... 1ف

                                                             
یکُم بِکتـَاب االلهِ  : قَالَ  و»  :ادامه روایت. 1 و   اُوصـ

ی      ا حتَّـ اَهلَ بیتی فَانِّی ساَلت اَنْ لـَا یفـَرِّقَ بینَهمـ
َلیا عمهِردقـَالَ لـَا     ی و ک الْحوض فَاَعطَانی ذَلـ

 وه م فَــانَّهم اَعلـَم مــنْکُم و قـَالَ انَّهــم لَــنْ   تُعلِّمـ
ی     دخُلوُکُم فـ یخْرِجوکُم منْ بابٍ هدي و لـَنْ یـ

ینْ    بابِ ضَلَالَۀٍ فَلوَ سکَت رسولُ االلهِ و لـَم یبـ
نْ    منْ اَهلِ بیته لَا دعاها آلَ فُلَانٍ و آلَ فُلَانٍ و لَکـ

انَّما یرِیـد االلهُ   اَنْزَلَ فی کتَابِه تَصدیقاً لنبَیِهااللهَ 
     رکَُم ت و یطَهـ لَ البْیـ لیذْهب عنْکُم الـرِّجس اَهـ
ۀ   تَطْهیِراً فَکَانَ علی و الْحسن و الْحسین و فَاطمـ

لوَات االلهِ و ســلَامه علـَیهِم فَــادَخَلَهم رســو   لُ صـ

ولَ و  اَطیعوا االلهَ«آیه  ی    و اَطیعوا الرَّسـ اُولـ
 ُنکْم دربـاره علـی و حسـن و    » الْاَمرِ مـ

  اکـرم پیـامبر   و نازل شد حسین
هــر کــس مــن «: فرمــودعلــی  ٔدربــاره

مــولاي او هســتم پــس علــی مــولاي 
 ».اوست

من شـما را نسـبت بـه    «: و فرمود 
 مکتاب خدا و اهل بیـت ] پیروي از[

خـواهم   کنم  و از خدا می سفارش می
که بین آن دو جدایی نیندازد تا بر من 

] کــوثر[بــر حــوض ] در روز قیامــت[
عطـا   وارد شوند و خدا این را به مـن 

 »).و دعایم را اجابت کرد(فرمود 
ــود ــیم  «: و فرم ــت تعل ــه اهــل بی ب

» .ندهید؛ زیرا آنها داناتر از شما هستند
آنان ] پیرو آنها باشید؛ زیرا[«: و فرمود

برنـد و   شما را از هدایت بیـرون نمـی  
                                                                    

 تَحت الْکَسا فی بیت اُم سلَمۀ ثُم قَالَ االله
ؤُلَاءه قْلاً وث لاً واَه ِکُلِّ نبَینَّ لا می    اَللَّه اَهلِ بیتـ

ک فَقـَالَ      و ثقْلی فَقَالَت اُم سلَمۀ نْ اَهلـ اَلَست مـ
ی  انَّک علیَ خیَرٍ و لَکنْ هؤُلَاء اَهلُ » .بیتی و ثقْلـ

 ).463، ص 1تفسیر الصافی،  همان، ج (
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ــه گمراهــی ســوق  ســوي درِ هرگــز ب
  پـس اگـر رسـول خـدا    » .دهند نمی

هــل مانــد و امــر امامــت ا سـاکت مــی 
کـرد، آل فـلان و    اش را بیان نمـی  بیت

ــی  ــت م ــاي امام ــلان ادع ــد  آل ف کردن
گونــه کــه خلافــت را غصــب  همــان[

آیـاتی  [؛ ولی خـدا در کتـابش   ]کردند
براي تصدیق پیامبرش نازل کرد و ] را

ــد،«: فرمــود ــا خداون اراده کــرده   همان
است تا پلیـدي را از شـما اهـل بیـت     

ه صورت ویـژه پـاکیز   ببرد و شما را به
  حسـن،   علـی،  ]مقصـود [پـس  » .سازد

رسـول   ]زیرا[بود؛  حسین و فاطمه
م سلمه زیر عبـا  اُ  خدا آنان را در خانه

  !خـدایا «: داخل کرد و عرضـه داشـت  
. براي هر پیامبري، اهل و ثقلـی اسـت  

  ام» .اینها اهل بیت و ثقل مـن هسـتند  
آیا من جـزء اهـل   «: سلمه عرض کرد
تو بر خیـر  «: فرمود» بیت شما نیستم؟

هستی؛ ولی اینها اهل بیت و ثقل مـن  

 1».هستند
نیز، وظایف خویش   پیامبر اکرم

خوبی و با جدیت تمام انجام داد  را به
و امامت اهل بیـت و مقـام آنهـا را از    
طـرق گونـاگون مطــرح و آنهـا را بــه    
مردم معرفّی فرمود و ایـن معرفـی بـه    

 .سه گونه بود
ــی و تحــت  :یکــم ــه صــورت کلّ ب

ــی و   عنــوان اهــل بیــت آنهــا را معرفّ
امامت را در اهل بیـت منحصـر کـرد؛    

حـدیث   ،2مانند حدیث متـواتر ثقلـین  
 ... .حدیث کساء و ،3سفینه

اگر از این مجموعه فقط به حدیث 
شد مسئله امامـت حـلّ    ثقلین عمل می

بود؛ چرا که از این حـدیث بـا ارزش،   
قـرآن و  . 1 :آید دست می نکات ذیل به

                                                             
 .463، ص 1ج   همان،  تفسیر الصافی، .1
مسلم بن حجاج قشیري، صحیح مسلم، : ك.ر. 2

ــروت، ــی، ج    بی ــراث العرب ــاء الت ، ص 2دار احی
، 5ج   و سنن ترمذي، دار احیـاء التـراث،    ،1873
 .663ص 

 .369، ص 1زمخشري، الکشاف، ج . 3
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اهل بیت، همیشه با هـم هسـتند و از   
اطاعـت از  . 2یکدیگر جدا ناپذیرنـد؛  

اهل بیت، همچون قرآن، بـدون هـیچ   
اهــل بیــت . 3قیــدي واجــب اســت؛ 

این دو همیشـه بـا هـم    . 4اند؛  معصوم
هســتند و در طــول ادوار تــاریخ بایــد 

جدایی و . 5امامی وجود داشته باشد؛ 
ــر اهــل بیــت، ما  ــه پیشــی گــرفتن ب ی

 1.گمراهی است
ــا از حــدیث، فقــط فهــم   ایــن معن
علماي شیعه نیست؛ بلکه علماي اهل 

ابـن  . انـد  سنّت نیز به آن اعتراف کرده
ثِّ  «: گوید حجر می  و فی احَادیـثَ الْحـ
سلیَ التَّمعمِ    کد بِاهَلِ البْیت اشَارةٌ الیَ عـ

کسلتَّمل منْهلَ منَاهطَاعِ منْقمِ     او بـِه الـَی یـ
الْع تَابْا انََّ الکۀِ کَمامیذَا  زیزَالْقهلو ککذََل

 2».کَانوُا اَماناً لاهَلِ الْاَرضِ
سمهودي نیز همـین حـرف را زده   

                                                             
پیام قرآن، ناصر مکارم شـیرازي،  : برگرفته از. 1

 .75 – 65، ص 9ج   نسل جوان،انتشارات   قم،
الصواعق المحرقۀ، ابن حجـر هیثمـی، لبنـان،    . 2

 .422، ص 2مؤسسۀ الرسالۀ، چاپ اول، ج 

کـه در   -است که ترجمـه عبـارت او   
واقع، ترجمه عبـارت ابـن حجـر نیـز     

از حـدیث ثقلـین   «: این است -است 
در هر زمان تا روز  شود که فهمیده می

یافـت   قیامت، کسانی از اهل بیـت 
د تـا  ند که قابـل تمسـک باش ـ  نشو می

تمسک یافتن به اهل بیت معنـا یابـد؛   
که قرآن تا روز قیامت باقی است  چنان

و به این سبب، اهل بیـت، امـان اهـل    
زمین هستند و اگر نباشند، اهل زمـین  

و همـین سـخن را    3».رونـد  از بین می
 4.شافعی گفته است ابوبکر علوي

 معرفی عددي :دوم
روش دوم، معرفّی عـددي امامـان   
است که در این بـاره، فقـط در منـابع    
اهل سنّت، روایـات متعـددي وجـود    

                                                             
الــرد : بــه نقــل از 244ر العقــدین، صهجــوا. 3

النفیس علـی اباطیـل عثمـان الخمـیس، حسـن،      
الاسـلامی،   عبداالله علی، مرکـز الامـام البـاقر   

 .103ش، ص1386
الـردّ  : به نقل از 73و  72الشفۀ الصاوي، ص . 4

 .104النفیس، همان، ص 
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امامـان را بـه     دارد که پیـامبر اکـرم  
 .منحصر کرد» دوازده«عدد 

از جابر بن سمره نقل شـده اسـت   
یکـُونُ بعـدي اثنـَا    «: فرمود  که پیامبر

یراًعن قُریَشٍ... شَرَ اَمم مبعد از من  1؛کلُُّه
ــت اســلام، [ ــراي ام ــر و  ]ب دوازده امی

خلیفه خواهد بود کـه همگـی آنهـا از    
: و در جـاي دیگـر فرمـود   » .اند قریش

ی اسـرَائیل     « اء بنـ دد نُقبَـ  2؛اثنَا عشـَرَ کَعـ
دوازده نفــر بــه تعــداد پیشــوایان بنــی 

م  «ها دارد و برخی تعبیر» .اسرائیل کلُُّهـ
ایـن روایـات جـز بـر      3».من بنی هاشم

ــی   ــیعیان م ــه ش ــق   آنچ ــد تطبی گوین

                                                             
 .1453، ص 3صحیح مسلم، همان، ج . 1
هیثمی، مجمع الزوائـد، بیـروت، دار الکتـب    . 2

 .190، ص 5العربی، ج 
مسند احمـد حنبـل، شـعیب الارنـوط،     : ك.ر. 3

؛ مجمع الزوائـد،  321، ص 6مؤسسۀ الرسالۀ، ج 
، ؛ مسند ابو یعلی موصـلی 190، ص 5همان، ج 

و مستدرك  444، ص 8بیروت، دار المأمون، ج 
، 4حــاکم نیشــابوري، بیــروت، دار المعرفــۀ، ج 

 .501ص

شود؛ چون خلفاي راشدین، کمتر  نمی
از دوازده نفر و خلفاي بنی امیه و بنی 

عـلاوه  . نفر بودنـد  12عباس، بیش از 
بر این، آدمهاي فاسـق نیـز بـین آنـان     

 .وجود داشت
 معرفّی به نام :سوم

معرفّی به نام است کـه   طریق سوم
ایـن راه را نیـز پیمـوده      پیامبر اکرم

ــی ــوم  اســت و عل را در حــدیث ی
بـه  ... الدار و حدیث غدیر و منزلت و

عنـوان امــام و خلیفــه بلافصــل خــود  
 .معرفّی کرده است

آن حضرت در روایاتی نیز تمـامی  
گانــه را بــا نــام معرفّــی  امامــان دوازده

هـایی از   فرموده است که ما بـه نمونـه  
 :کنیم منابع عامه اشاره می

کند که  خوارزمی از سلمان نقل می
. شـرفیاب شـدیم    به حضور پیـامبر 

چشـمان    در آغوش او بـود،  حسین
ادةٍ   «: او را بوسید و فرمود و سـ ک ابَـ  انَّـ

ۀُ  ۀٍ    انَّک امام ابنُ اَئمۀ، انَّک حجـ نُ حجـ ابـ
ــعهم  ابَــو حجــجِ تســعۀٍ تَاس ِــلبْکــنْ صم
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مهمتـو  . هسـتی پـدر سـادات   تو  1؛قَائ
. هسـتی ) امام(خود امام و فرزند ائمه 

ــد حجــت   ــو خــود حجــت و فرزن ت
امــام بعــد از خــود  9خــدایی و پــدر 

 آنها قـائم آل محمـد  نهُم هستی که 
 ».است

ل ث ـنعهمچنین نقل شده است کـه  
از وصـی  «: گفـت   بهودي به پیـامبر 

خبـر بـده؛ چـرا کـه هـیچ       خود به ما
پیامبري نیسـت مگـر اینکـه وصـی و     

یوشع بن نـون   ،جانشین دارد و نبی ما
در   پیـامبر » .را وصی خود قـرار داد 

بـه راسـتی، وصـی و    «: جواب فرمـود 
خلیفه بعد از من، علی بن ابی طالـب،  
ــن و    ــدش حس ــد از او دو فرزن و بع

امـام دیگـر از    9حسین و بعد از آنهـا  
: نعثـل گویـد  » .ندصلب حسـین هسـت  

ــد« ــام آن ! اي محم ــرایم  9ن ــر را ب نف
هم نام یکایک آنهـا را    پیامبر» .بگو

                                                             
قم، مکتبـۀ المفیـد،     مقتل الحسین، ،خوارزمی. 1
 .146، ص 1ج

گانـه شـیعه    ـ که همان امامـان دوازده 
 2».کند هستند ـ بیان می

، جـاي هـیچ   تصـریحات آیا با این 
مانـد کـه چـرا     بهانه و ایرادي باقی می

اسامی امامان در قـرآن نیامـده اسـت؟    
با طرق مختلف   با اینکه رسول خدا

براي اینکـه  . معرفّی و بیان کرده است
جــویی بــه وجــود نیایــد   چنــین بهانــه

بر لزوم و ضـرورت اطاعـت     پیامبر
ــام    ــویش در تم ــنّت خ ــود و س از خ
اعصــار تأکیــد کــرده اســت، و وقــوع 

ت پـیش    بینـی و   تخلّف را در ایـن امـ
ــانی   ــف و نافرم ــن تخلّ ــت را از ای ام

 .برحذر داشته است
 ــ ــامبر اک ــود  رمپی ــک «: فرم یوشَ

ــه یحــدثُ مــنْ  َــی اَریِکتئــاً فتَّکــلُ مالرَّج
بیننََا وبینکَمُ کتَاب االلهِ ـ عزَّ  : حدیثی، فیَقوُل

  للَنَْاهتَحسلَالٍ انْ حم یهنَا فدجا ولَّ ـ فَمجو
وانَّ ما ! وما وجدنَا فیه منْ حرَامٍ حرَّمنَاه اَلَا

                                                             
مؤسســۀ   فرائـد السـمطین، جـوینی، بیـروت،    . 2

 .134، ص 2المحمودي، ج 
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رَّم االله  ؛ نزدیـک  حرَّم رسولُ االلهِ مثْلَ ما حـ
است مردي بر اریکه قدرت تکیه زنـد  
و چون از حدیث من سخنی به میـان  

بین ما و شما کتـاب  : گوید می  آید، می
ــافتیم    ــه در آن ی ــر چ ــت، و ه خداس

شـماریم، و هـر چـه در آن     حلال مـی 
سـپس  [دانـیم   حرام یافتیم، حـرام مـی  

آگـاه باشـید هـر    :] مبر خدا فرمـود پیا
آنچه را رسول خدا حرام کرد، همانند 
آن چیزي است که خداوند حرام کرده 

 1».است
 کشی  جلوگیري از نسل .2

برخی بر این باورند کـه ذکـر نـام    
ــه      ــود ب ــن ب ــرآن، ممک ــان در ق امام

اسـتاد سـبحانی   . کشی منجر شود نسل
چـه بسـا ذکـر    «: گویـد  در این باره می

ــه ســبب  اســامی پیشــوایان دوازده گان
ــی ــت و    م ــدان حکوم ــه آزمن ــد ک ش

                                                             
مستدرك حاکم، بیروت، دار المعرفـۀ، چـاپ   . 1

؛ و ســـنن ترمـــذي، 8، ص 1ج  ق، 1406اول، 
 .110، ص 2ج

کشـی بپردازنـد تـا از     به نسل ،ریاست
کـه   تولدّ امامان جلوگیري کنند؛ چنـان 

درباره حضرت موسـی رخ  این مسئله 
 :داد و به قول معروف

ــد   ــده ش ــر ببری ــل س ــزاران طف ــد ه  ص
ــد  ــده شـ ــی زنـ ــیم االله موسـ  تـــا حکـ

 

درباره حضرت مهدي که به نسب 
ــد،    ــاره شـ ــان اشـ ــدان ایشـ   و خانـ

حساسیتهاي فراوانی پدید آمد و خانه 
حضرت عسکري مدتها تحت نظـر و  
مراقبت بود تا فرزنـدي از او بـه دنیـا    

ــد، هــر چــه نیایــد و در صــو رت تولّ
 2».دنزودتر به حیات او خاتمه ده

اسـامی غیـر از    ،شاید اینکه پیـامبر 
تـر بـه    را کـم  امام علی و حسـنین 

زبان آورده است، رازش همـین باشـد   
ه بـه     و شاید هم در کربلا که بنـی امیـ

کشـی   سرکردگی یزید، دست به نسـل 
زد و به فرزند شـیرخوارش   حسین

بوده اسـت   سرّش این  نیز رحم نکرد،

                                                             
 .297همان، ص  راهنماي حقیقت، . 2
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که نسل امامـت را قطـع کنـد و امـام     
را که نکشتند تدبیر الهی بود  سجاد

کردند او بـا همـین    وگرنه آنها فکر می
بیماري از بین خواهد رفت و بـا غـل   
که به گردن او انداخته بودند این امـر  

 .را به قطعیت رسانده بودند
توزانـه   پرهیز از برخورد کینـه  .3

 مردم و تحریف قرآن
کن است حکمت اسم نبردن در مم

  قرآن ایـن باشـد کـه شـرّ بـدخواهان،     
توزان، نسـبت بـه کیـان     منافقان و کینه

ــرآن از  و  حــذفاســلام و صــیانت ق
بعـد از  کـه  آنهـا  . دفع شـود  ،تحریف

ــرم  ــامبر اک ــت پی ــه    رحل ــبت ب نس
و فرزندان او اقسام جنایتهـا را   علی

ــه    ــت ب ــود دس ــن ب ــتند ممک روا داش
 .نندتحریف قرآن هم بز

مرحوم سید عبـد الحسـین شـرف    
عرب به طـور عمـوم   «: گوید الدین می

و قریش به صورت خصوص ملاحظه 
بـراي پیشـبرد     کرد که رسول خـدا 

اهداف خود که همان اهـداف اسـلام   
هـایی اسـتفاده فرمـود کـه      است از راه

یکی از آنهـا قلـع و قمـع مخالفـان و     
ــی   ــن اب ــی ب ــا شمشــیر عل ــدان ب معان

ــب ــرو   طال ــود؛ از این ــران ب و دیگ
عشیره خـود را  افراد برخی که اقوام و 

در جنگها از دست داده بودند، کینه و 
در دل   خشم خود را از رسول خدا

آنان بعد از وفات رسول خـدا  . داشتند
ــه خــود را  ــهتعصــب و کین  نســبت ب

کـه نمونـه و    اعمـال کردنـد  شخصی 
یعنی علی بن ابی   ؛افضل عشیره پیامبر

نزد آنان او تنها کسـی بـود   . ودطالب ب
توانســت همــه آن حقــدها و  کــه مــی

از اینـرو، در  . ها بر او جاري شود کینه
ا رکمین او نشستند و تمام زنـدگی او  

بـه هــم ریختنـد و هــر چـه در تــوان    
و ذریـه   داشتند بر ضد آن حضرت

 »... .کار گرفتند او به
کرامات و فضـایل    ی دیگر،فاز طر
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کـی او بـه رسـول    و نزدی امام علی
کردند حسـد   را که مشاهده می  خدا

در دل آنان پدید آمد و مترصد بودنـد  
تا در زمان مناسب، آن را به هر شکل 
ممکن بر سر حضرت بریزنـد و از او  

 .انتقام گیرند
از جانب دیگر، عرب، نظر، بر این 
داشت که خلافت در بین قبایل خـود  

فـات  بگردد؛ از اینرو، از ابتدا، قبل از و
بر این توافق کردند کـه    رسول خدا

ــه هــر نحــو ممکــن،  ــت را از   ب خلاف
خاندان بنی هاشم بیرون کنند و خـود  

آنهـا چنـین گمـان    . صاحب آن شوند
  کردند که اگر بعد از رسول خدا می

خلیفه اول از بنی هاشم باشد در ادامه 
نیز به بنـی هاشـم خواهـد رسـید؛ از     

رار داشتند کـه  از ابتدا بر این اص  اینرو،
به همین . خلافت به دست آنان نرسد

دلیل، آن را از نص خارج کردند و بـه  

 1.شورا و انتخاب واگذار ساختند
اي کـه   عمر بن خطـاب در منـاظره  

با ابن عباس در مسئله خلافت داشت، 
قریش، کراهـت دارد تـا در   «: گوید می

 2».شما نبوت و خلافت جمع شود
ه بعضـی  شاهد این ادعا آن است ک

ــاره     ــنّت درب ــل س ــندگان اه از نویس
این تحریـف را    کلمات پیامبر اکرم

ــی و «مرتکــب شــدند و کلمــه  خلیفت
را از حدیث یوم الدار حـذف  » وصیی

طبري در تفسـیر خـود،   : کردند؛ مانند
، اســماعیل بــن کثیــر   75، ص 19ج

، 3تفسـیر، ج  (شامی در سـه کتـابش   
، ص 3ج   ،یـۀ و النها  یۀالبدا؛ 351ص 
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ۀ النبو ةو السیر 40 ) 459، ص 1ج   ،یـ
و محمد حسین هیکل در کتاب خـود  

ــا   ــام حی ــه ن ــد، ص  ةب و  1041محم
اند که نام امیـر   وهابیون نیز اعلام کرده

  تـب تـاریخی،  را از ک مؤمنان علـی 
 2.کنند روایی و تفسیري حذف می

در  و شاید عدم ذکر نام ائمه. 4
ــایش   ــتلا و آزم ــراي اب ــریم ب ــرآن ک ق

ن باشد تا صدق ایمانشـان را در  مؤمنا
آن امور عظیم آشکار گردانـد و اینکـه   
ــارات قرآنــی و     ــلیم اش ــه تس چگون

  تصریحات و تبیینهاي رسـول خـدا  
 .هستند

قرآن کتـاب  : نتیجه این شد که اولاً
قـانون اساسـی اسـت کـه بـه کلیــات      
ــه     ــت، ن ــوده اس ــاره فرم ــائل اش مس
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معرفی با اوصـاف در  : و ثانیاً. جزئیات
 .متعددي آمده و وجود دارد آیات

عدم ذکر صـریح نـام امامـان    : ثالثاً
تـوان   مصالح و حکمتهایی دارد که می

واگــذاري جزئیــات بــه عهــده پیــامبر 
ــرم ــذف و    ، اک ــرآن از ح ــظ ق حف

تحریف، و امتحان و ابتلاي مؤمنـان و  
 .از این حکمتها شمرد را ...


